
نظریه   خدا شناختی تحلیل و بررسی مبانی 

 مقاومت اسلامی 

 زاهدحسین1
 سید آصف کاظمی2

 چکیده

حفت،  بقتا و استلقلا    هم استت کتهبسیار م  یاهینظرمقاومت اسلامی    هنظری
آن بستلیی اارا و اگتر مستلمانان ار   های اسلامی بهکشور  و  هاگروهمسلمانان   

 چراکته اهنتدیمرا از استت   شتانیاسلامویتت  هبرابر طاغوت مقاومت نکننتد  
و از طرفی مقاومتت ار مقابتد اشتمن جز این قانع نیست    زیچچیه  هاشمن ما ب

مبانی آن تبیین  تحلید  لازم است هبرای حف، و بقای خوا از امور فطری است ک
 هختدا شتناخلی نظریتمبتانی  تحلید و بررستیما ار این مقاله به و بررسی شوا  

برای تحلید و بررسی این مبانی  قرآن کتریم  کلت    .میپراازیممقاومت اسلامی  
 هقرار ااا هروایی  تفسیری  کلامی و آثار علما و اانشمندان معاصر را مورا مطالع

از  انتدعبارتمقاومتت استلامی  همبانی خدا شناخلی نظریت ترینمهمبرخی از که  
توحید ار عباات  توحید ار تشریع  توحید ار حاکمیتت  توحیتد ار استلعانت  

مقاومتت آفترین  هتاایناز  هرکتدام هکت و اییر مبانی اشاره کرا توحید ار توکد
 .است

 یدیکل  گانواژ

 .ااهتتتختتتدا شتتتناخلی  مقاومتتتت  مقاومتتتت استتتلامی  افتتتا  و جمبتتانی 

 
پ یخیخ    خت ار 25/3/1402ت ارخ  ررخات     ،العالمی ه  طفی  ص ه المجام  ،. کارشناسی ارشد کلام اسلامی1

10/5/1402. 
 .kazemi.asef@gmail.com، العالمیه جامعه المصطفی  ،رکتیی تارخ  معاصی جهان اسلام  .2
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 مقدمه
نیا که اار تزاحم است هر چیزی اشمنی یا اشتمنانی اارا کته متانع بقتا یتا ا

جتز  یاچتارهو آن چیز اگر بخواهد باقی بماند و یا رشتد کنتد   شوایمرشدش  
مقاومت ار برابر اشمن خوا ندارا چون اگر مقاومت نکند و تسلیم اشمن شوا 

 .ماندیمو ضعیف باقی  اهدیمیا اسلقلالش را از است  روایماز بین  وقتآن
را بتا  هتاآناسلام و مسلمانان نیز اشمنانی اارند که قرآن و روایات برخی از 

مسلمانان ار مقابد ایتن اشتمنان چطتور   بنابراینصراحت تمام بیان کراه است.  
است که بر اساس آن مسلمانان   اینظریهباید رفلار کنند؟ نظریه مقاومت اسلامی  

و استلعمارگران بایستلند و تستلیم   زورگویتانباید ار مقابد اشمنان  سلمیران   
بسیار مهم و بنیتاای استت کته   اینظریهمقاومت اسلامی     ینظریهنشوند.    هااین

 .حف،  بقا  اسلقلا  و پیشرفت اسلام و مسلمانان به آن بسلیی اارا
برخاسله از  اینظریهنظریه مقاومت اسلامی ریشه ار اعلقااات اسلامی اارا و 

مبانی ایتن نظریته را ار کتلام استلامی بایتد جستت   بنابراینکلام اسلامی است 
چتون   اهتدمیبخش از عقاید و کلام اسلامی را بحث توحید تشتکید    ترینمهم

اعلقاا به توحید نقش بسیار متثثری ار  ۔اساس همه اعلقااات اییر  توحید است
ما ار این مقاله به حو  و قتوه الهتی مبتانی   بنابراینتحقق مقاومت اسلامی اارا  

 از: اندعبارتکه  کنیممیخدا شناخلی نظریه مقاومت اسلامی را بررسی 

 نفی طاغوتو  توحید در پرستش

ا خدا را عباات کران و کسی را شریک خدا هعبارت از تن  توحید ار پرسلش
 .1ار عباات قرار نداان است
 یالعظماهتیتآ .2ر معبتوا غیتر اههتر ملجتاوز و هتطاغوت عبارت است از 

 از مبالهته صتیههطاغوت »: سندینویم ه( ار تفسیر نموناه  هحفظ)  یرازیشمکارم  
 ستب  کته چیزى هر به و است حدومرز از تجاوز و تعدى معنى به «انیطه»  مااه

 

، ص 1، شیعه شناسى و پاس  به شبهات، جرضوانى اصغییعل، 82، شیعه و پاس  چند پیس ، ص . رضا استارى1
 .145گوخد، ص ، شیعه پاس  مىو ناصی مكارم شییازى  130
 .520. مفیرات ألفاظ القیآن، ص 2
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 مستلکبر و جبار حکام  هابت شیاطین  رونیازا شوا مى گفله گراا حد از  تجاوز
 همته شوا مى منلهى حق غیر به که مسیرى  هر  و  پروراگار  از  غیر  معبواى  هر  و

 .1است طاغوت
ن عقلی و نقلی ملعدا اارا و ما ار ای  دیالاتوحید ار عباات و نفی طاغوت   

 .کنیممیالید نقلی اکلفا  بیان یک الید عقلی و یکمخلصر فقط به  مقاله
 هرب باشتد و رب کستی استت کت هعباات است ک هکسی شایسلالید عقلی: 

کسی یا چیزی را   خالقیت است؛ یعنی کسی وقلی  هخالق باشد چون ربوبیت ااام
 کهیوقلو  شوایم هخالق نامید دآورندهیپدسلی ااا  آن  هآن    هوجوا آورا و ب  هب

و  کندیمم هوجواش لازم است  فرا  هبرای ااام  هایی کهبعد از خلق مخلوق چیز
بتر استاس توحیتد ار خالقیتت و  .شوایم ه  رب نامیداهدمیار اخلیارش قرار  

ما یک خالق )مستلقد( و  هاست ک  هتوحید ار ربوبیت ار جای خواش ثابت شد
باشیم و آن خالق واحد و رب  هااشل توانیمنمییک رب )مسلقد( بیشلر نداریم و 

ر کتاری و هتت ار هتج همهبالذات است و از   الوجواواج   هاست ک  واحد  اه
استت و  متان اههو معبتوا حقیقتی فقتط    هپس ال  2است  ازینیبحالی مسلقد و  

 .باشد تواندیم
ماواتِ ربَُّ: دیتفرمایممریم خداوند ملعا    همبارک  هار سورالید نقلی:    وَ الستم

 پروراگتار   همتان3ستَمِیا لهَُ تعَْلمَُ هَدْ لعِِبااَتهِِ اصْطَبِرْ  وَ  فَاعْبُدْهُ  بَینهَُما  ما  وَ  الْأرَضِْ
 عبتااتش کتار ار و کن عباات را او است  هاآن میان چه هر  با  زمین  و  هاآسمان
 هیکی از آیاتی است ک همجید هشناسى؟ این آیمى او براى هملایى آیا  باش   شکیبا

 .کندیمتوحید ار عباات را اثبات 
ار خضو  و تذلد و اطاعت از کسی یتا چیتزی بتا هعباات عبارت است از اظ

یا  همهان است و سرنوشت هاو کما  مطلق  رب  مدبر انسان و ج هاینک هاعلقاا ب
ایتن شتنون را  هست کتهعباات  قیلام کسی  ه  واقعاًبرخی ار است او است و  

و  کندیم  خداوند را رب زمین و آسمان و مابین آن او معرفی هکریم  هاارا و آی

 

 .280 ص ،2ج نمونه، ، تفسیی. ناصی مكارم شییازى1
 .38ص(، آخه محمد )و  15. تاطی، آخه 2
 .65. میخم، آخه 3
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مانند خداوند  هک یشناسیم  آیا کسی را 1سَمِیا لهَُ تعَْلمَُ هَدْ: دیفرمایمنیز  هذید آی
فقتط ختدا رب و  ه  حالا کهمچون رب باشد؟ نه  ییهااسم  هشایسل  یوتعالتبارک
 اصلاً هنیست بلک فعلاً فقطنهر چیز است و غیر از او رب اییری نیست و همدبر 
تصتورش  هباشد بلک هوجوا ااشل  تواندینم  فقطنهباشد و    هوجوا ااشل  تواندینم

ختدا( را عبتاات او )  2لعِِبااَتهِِ اصْطَبِرْ وَ فَاعْبُدْهُم ارست نیست  پس هو فرضش 
 .کن و ار عبااتش پایداری کن

ربوبیت  هک شوایمکنیم این    هخلاص  هیم این مطل  را ار یک جملهاگر بخوا
 .برای خدا است منحصراًم همنحصر ار خداوند ملعا  است پس عباات 

 ار «لعِِبااَتتِهِ اصتْطَبِرْ وَ فَاعْبتُدْهُجمله »:  دیفرمایم(  هطباطبایی )ر  همرحوم علام
 به امر یا و کند عباات به امر بخواهد اینکه نه است   عباات  ار  توحید  اثبات  مقام

 آن ار پایدارى به امر یا و عباات  به  امر  بیویى  آنکه  میر  بفرماید   آن  ار  پایدارى
 .3شوامى اسلفااه عباات ار توحید از ملازمه  به نیز

 نفی طاغوت و رابطه آن با مقاومت اسلامیو توحید در پرستش 

نفی طاغوت و توحید ار پرسلش  نلتای  و آثتاری اارا کته نقشتی متثثر ار 
 .مقاومت اسلامی اارا

 و عبودیت  عبادت  هآزادی انسان نتیج

لتری هالفتا  اییتر و ب هبنا بر توحید ار عباات  معبوا حقیقی و واقعی یتا بت
عباات و پرسلش است  یکی بیش نیست   هشایسل  هو کسی ک  هیم بیوییم الهبخوا
  هافرشتله  هتاجن  هاانسانو زمین   هاآسمانم خداوند هباشد و او   تواندینمو  

 .است ...حیوانات  نباتات  جمااات و

ی غیتر هیت است؛ چون الهملرت  و مبلنی بر توحید ار الو  ار عبااتتوحید  
 هعلاو لا اله الا اه هم جز او نیست و ما با کلمهاز خداوند ملعا  نیست  معبوای 

 

 .65. میخم، آخه 1
 .65. میخم، آخه 2
 .114 ص ،14ج المیزان، تیجمه همدانى، باقی موسوى محمد . سید3
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امیتر المتومنین  .کنیممیم هیت  اعلان توحید ار عباات هبر اعلان توحید ار الو
معتانی جمتلات اذان   هضمن یک روایتت مفصتلی اربتار  طال یابعلی ابن  

وَ أَمما قوَْلهُُ أشَْهَدُ أَنْ لَا إِلهََ إِلما اللمهُ فَإِعْلَامٌ بِأَنم الشمهَااَةَ لَا تَجوُزُ إِلما بِمعَْرِفتٍَ  :  فرمایدمی
عَزم وَ جتَدم وَ أَنم کتُدم معَْبتُوا  بَاطتِدٌ   مِنَ القَْلْ ِ کَأَنمهُ یقوُ ُ اعْلمَْ أَنمهُ لَا معَْبوُاَ إِلما اللمهُ

انستان  همعلوم شد کت   با این بیان نورانی امیر المومنین 1سوَِى اللمهِ عَزم وَ جَد
 جزبته همهخوا را از بند اسارت و بندگی  أشَْهَدُ أَنْ لَا إِلهََ إِلما اللمهُمسلمان با گفلن  

انستان آزاای و عتدم  لا الته هچون با گفلن کلمت سازایمو آزاا   کندیما  هخدا ر
 الا اهو بتا گفتلن  کنتدیمر معبتوای اعتلام ه هبراگی و بندگی خوا را نسبت ب

پتس انستان بتا توحیتد ار  کنتدمیخداوند ملعا  اعلام   هبندگی خوا را نسبت ب
و آزاای انسان از استارت و بنتدگی و   شوامیآزاا    هعباات به معنای واقعی کلم

 .توحید ار عباات است هنلیج ...ماای و یهاوبرقزرقبراگی زر و زور و 

 غیتر  بته  نستبت  که  کسی:  فرمایدمی(  اه  هحفظ)جواای آملی    یالعظماهتیآ
 .2باشتد محت  بنتده و مطلتق عبتد خدا به نسبت تواندمی است  مطلق حرّ  خدا

 بته فرمان که را  اسلام پیامبر کریم  : قرآنفرمایندمیایشان باز ار جای اییر 
 زنجیرهتا و غتد و قیدوبنتدها از هاانستان اهندهنجات ااا می بندگی  و  عبوایت
 ویحترمّ الطیبات  لهم  ویحدّ  المنکر  عن  وینهاهم  بالمعروف  یأمرهم)  است؛  اانسله
 هاآن پیامبر ؛(3علیهم کانت الّلی والإغلا  إِصرهم عنهم ویضع  الخبائث  علیهم

 بترای را هتاپتاکیزه و کنتدمی نهی منکر و زشلی از و امر معروف و نیکویی به  را
 هتارن  و هامشقت و کندمی تحریم  را  هاناپاک  و  هاخبیث  و  حلا   بشری  جامعه

 پرتتو ار انستان. اارامتی بتر را همه شده  نهااه  آنان  گران  بر  زنجیر  چون  که  را
 اارامی بر خوا از را هامشقتّ و کندمی پاره را زنجیرها او  بندگی و خدا  اطاعت

 .4رسدمی واقعی آزاای و رهایی به و
چیتزی و یتا  هاست و بنتد  هیمن توحید ار عباات آزاا شد  هانسان ب  هحالا ک

 
 .239ابن بابوخه، التوحید )للصدوق(، ص  . محمد بن على1
 .419، ص 2. عبد الله جواری آملی، تفسیی تسنیم، ج2
 .157. اعیاف،3
 .59 و 58ص   رنیا، و رخن . عبد الله جواری آملی، نسب 4
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کسی جز خداوند ملعتا  نیستت  ایتن انستان ار مقابتد مستلکبران  ستلمیران  
و  کندمیار مقابد طاغوت مقاومت  هو ار یک کلم  ...  اسلعمار گران وزورگویان

 هبکند چون او با اقرار و اعلقتاا بت تواندینمو    کندمیسر تعظیم خم ن  هاآنپیش  
و  هخداوند ملعا  است و بتس  او اییتر بترا  هتوحید ار عباات فقط و فقط بند

کسی نیست تا از او فرمان برا و ار مقابد او سر تسلیم خم کند  او با گفلن   هبند
غیر خداونتد ملعتا  استت  هر چهخواش را از بند براگی و بندگی   لا اله الا اه
م ستر تعظتیم فتروا هتار مقابد طتاغوت  تواندینماست  چنین کسی   هآزاا کرا
لازم  هو اگر ار این را کندمیار مقابلش تا پای جان خویش مقاومت   هبیاورا بلک

ولتی ار مقابتد  کشدیماارا است  هک هر چهشوا از جان  ما   آبرو  ناموس و  
فراوانی ار تاریخ اسلام از صدر اسلام تا   یهانمونهو ما    شوامیطاغوت تسلیم ن

را ملحمد شدند  چقدر  هازحمتموحد چقدر   یهاانسانبرخی از    هااریم ک  الآن
ایدند ولی است از توحید برنداشتلند و ار  هاشکنجهقدر  هکشیدند  چ  هایسخل

بتا توحیتد از بنتدگی و براگتی  هاآنند چون امقابد طاغوت سر تسلیم خم نکر
 .شوندینم هاییر برا هبواند و انسان آزاا هخدایان اروغین آزاا شد

 عبادت  هنتیج انسانعزت و سربلندی 

 همان خداوند ملعا  است کتهو بالذات یک عزیز بیشلر نداریم و او    ٍما اصال
یچ نقصتی نتدارا و کمتا  هندارا چون    هساحت وجواش را  هذللی ب  هیچ شایبه

عزت اارند  از طرف ختدا  نیمثمنمطلق است و اگر کسی اییر مانند پیامبران و 
 هب کسچیهو  زیچچیهغیر از خدا  هفقط عزت بلک  هیچ ندارند؛ نهاست و از خوا  

 هاستت کت ییهانعمتست از طرف خدا و از ه  هر چهیچی ندارا و  هذات خوا  
حلتی  هستلند کتهفقتر محت   هفقیر مح  بلک همهچون غیر از خدا  هخدا ااا

 الفْقُتَرا ُ أَنْلمُُ النماسُ أیَهَا یاخدا است  هنیز عین فقر و ربط و وابسلیی ب  وجواشان
 هاانستانپتس اگتر  2 الفْقَُرا  أَنْلمُُ  وَ  الهَْنِی  اللمهُ    و1َالْحَمید  الهَْنِی  هوَُ  اللمهُ  وَ  اللمهِ  إِلَى

د عزیز شوا بایتد بتروا ار هم اارند از طرف خدا است و اگر کسی بخواهعزتی  

 

 .15. تاطی،1
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 کتریم  قترآن: فرماینتدمی( اه  هجواای آملی )حفظت  العظمیاهآیت  .خدای عزیز
 عمد و ایمان ار که ااندمی خدا اطاعت و عبوایت کلمه  یک ار  را  عزت  عوامد
 الطمی ُ الکَلمُِ یصعَدُ اِلَیهِ  جَمیعًا  العزِمةُ  فَلِلهِّ  العزِمةَ  یریدُ  کانَ  مَن: )یابدمی  تبلور  صالح
 هوَُ اُولنکَِ ومکَرُ شَدیدٌ عَذابٌ لهَمُ السمی اتِ یمکُرونَ والمذینَ یرفعَهُُ  الصّلِحُ  والعَمَدُ
 (.1یبور

عباات و عبوایت خداوند ملعا  عزیز است    لهیوسبه  هپس انسان مسلمانی ک
 اهتدمین هتاطاغوتذلت تسلیم و یا سازش با مسلکبران و زورگویتان و    هتن ب
بندگی خداوند عزیز  یسربلندتا از اوج عزت و  کندمیمقاومت  هاآنمقابد   هبلک
 اانتدیمذلت و سرشکسلیی بندگی طاغوت سقوط نکند چون انسان مسلمان   هب
رو برگرااندن از عباات خدا و پذیرش عبوایت طاغوت چیزی جتز ذلتت و   هک

 .انبا  ندارا هسرشکسلیی و سرافکندگی و زیان و خسران ار انیا و آخرت را ب
 خَسِرُوا  المذینَ الْخاسِرینَ إِنم قُدْ  اُونهِِ مِنْ  شِنْلمُْ ما  فَاعْبُدُوا: فرمایدمیخداوند ملعا   

 خواهیدمى چه هر ؛ شما2الْمُبینُ  الْخُسْرانُ هوَُ  ذلکَِ أَلا القِْیامٍَِ یومَْ أهَْلیهمِْ  وَ أَنفُْسهَمُْ
 و  ختوا  نفتس  کته  نتدیهاآن  واقعتى  زیانکاران  یراسلبه  بیو  بپرسلید  خدا  یجابه

 مبین خسران یراسلبه که باشید آگاه باشند  باخله قیامت روز ار  را  خوا  خویشان
 دش یعا یادهیفاجز زیان  هک کندمین یامعاملهمچون هیچ عاقلی هو  است  همین
غیر ختدا   هک  ییهاآن  هب  یم خلید  هخداوند ملعا  از زبان حضرت ابرا  .نشوا
 بر ؛ اف3تعَقِْلوُنَ فلَا أَ اللمهِ اُونِ  مِنْ  تعَْبُدُونَ  لِما  وَ  لَکمُْ  أفٍُّ:  فرمایدمی  پرسلندیمرا  
  ؟(ندارید عقد و) کنیدنمى اندیشه آیا  پرسلیدمى خدا جز آنچه بر و شما

 توحید در تشریع و رابطه آن با مقاومت اسلامی

را  زیچهمهنسان موجوای اجلماعی است و از طرفی انسان ح  ذات اارا و ا
اجلمتا  و حقتوق فترای و  هو اگتر قتانونی نباشتد کت  خواهتدیمبرای خواش  

د شتد بنتابراین هتخوا هفساا کشید هاجلماعی افراا ار اجلما  را حف، کند انیا ب
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وضتع  توانتدیمکسی باید وضع کنتد و   هباید قانونی باشد  حالا این قانون را چ
 کند؟

جعد قتوانین  هاینک  هعبارت است از اعلقاا ب  گذاریقانونتوحید ار تشریع یا  
حتق  کسچیهتفقط و فقط حق خداوند علیم خبیر استت و   ...و تشریع احکام و

نوعی تصرف ار حقوق و  گذاریقانوناز طرف خواش ندارا چون   گذاریقانون
است و این نو  تصترف را فقتط  هاآنبرای   ...امور اییران و ایجاا محدوایت و

 هاانستانمالک باشد و مالک حقیقی و علی الاطلاق  هد کهانجام ا  تواندیمکسی  
الفتتا  اییتتر  تشتتریع و  هستتلی فقتتط و فقتتط خداونتد استتت بتتهعتتالم  همتهو 

از شنون ربوبیتت استت و چتون متا یتک رب بیشتلر نتداریم پتس   گذاریقانون
 .م یکی بیشلر نداریم و او خدا استه گذارقانون

قانونی غیر از حکم  خمدا حکم  کرمد را  هب هخداوند متعال در قرآن کسانی ک
 هتُمُ فَأُولنکَِ اللمهُ أَنْزَ َ بِما یحْکمُْ لمَْ مَنْ  وَ:  فرمایدمی  هکافر، ظال  و فاسق قرار داد

 بِما یحْکمُْ لمَْ مَنْ وَ .2الظمالِموُنَ همُُ  فَأُولنکَِ اللمهُ  أَنْزَ َ بِما یحْکمُْ لمَْ  مَنْ  وَ .1الْکافِرُون
 .3الفْاسقِوُنَ همُُ فَأُولنکَِ اللمهُ أَنْزَ َ

 ار چند مورا مقاومت آفرین است: گذاریقانونتوحید ار تشریع و  هاعلقاا ب
ند قوانینی را از خواشان وضع و هاگر بخوا  خدانشناسانکسی یا کسانی از    .1

  بشراوسلانهاجرای قوانین  هانهب هرا ب هاانسانبشری اجرا کنند و  هآن را ار جامع
سوار شوند  انسان مسلمان بر اساس  هاآنند و بر گران هفری  ا ...حقوق بشر و

او تستلیم  هکت گذاراینمو این اعلقاا  کندمیتوحید ار تشریع مقاومت    هاعلقاا ب
از این مورا ار چنتد ستا   ییهامثا  .ی یعنی قوانین شیطانی بشواهقوانین غیر ال

ار نظام   FATFو   وپرورشآموزشار   2030یم بیان کنیم سند هاخیر را اگر بخوا
 .بانکی از این موارا است

ند خواشان را آقا و ستید و ستراار هر جای عالم اگر بخواهمسلکبرانی ار   .2
 هکنند باز انسان مستلمان بتر استاس اعلقتااش بت  یامرونه  هبقی  همعرفی کنند و ب
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 یامرونهت جزبه یایامرونهیچ هپیروی از  هتوحید ار تشریع  خواش را موظف ب
 ااندینمم هی را برای خوا جایز هغیر ال یامرونهپیروی از  هبلک  ااندینمخداوند  

چتون  شوامین نامشروعشان هو تسلیم خواسل سلدیایمو ار مقابد آن مسلکبران 
مخالف عقیده توحید ار تشریع   هاآناطاعت از قوانین و اطاعت از اوامر و نواهی 

 است.

 توحید در حاکمیت و رابطه آن با مقاومت اسلامی

ار بحث توحید ار تشریع بیان شد انستان موجتوای اجلمتاعی   هک  طورهمان
را فقتتط بترای ختتواش  زیچهمته یهرکستاستت و از طرفتی حتت  ذات اارا و 

 همتهحقتوق  هبایتد قتانونی باشتد کت همین عرض کرایم کتهو برای    خواهدیم
عترض  الآنآن ار اجلما  حفت، شتوا و حتق کستی پایمتا  نیتراا و   لهیوسبه
لازم استت کستی  هدف فقط وجوا قانون کافی نیست بلکهبرای این    هک  کنیممی

 هقدرت و تسلط بر مرام ااشل حلماًاجرا کند و او  هآن قانون را ار جامع  هباشد ک
 نیرالمثمنیام هک طورهمانی است هضرورت حکومت( امری بدی) نیاباشد و  

لَا بُدم لِلنماسِ مِنْ أَمِیر  بَرٍّ أَوْ فَاجِر  یعْمَدُ فِی إِمرَْتهِِ الْمتُثْمِنُ   :فرمایدمی  البلاغهنه ار  
م و ضروری استت ؛ برای مرام وجوا حاکم و حکومت لاز1وَ یسْلَمْلِعُ فِیهَا الْکَافِر

م نباید مرام بی حاکم باشند چتون اگتر هحلی آن امیر اگر انسان خوبی نبوا باز  
پس  .د شدهخوا هو فساا کشید ومرجهرج هب هحاکمی ولو حاکم بد  نباشد جامع

حکوملی و حاکمی باید باشد  حالا ایتن بحتث   هی است کهاییر بدی  هاین امر ک
 هکسی بایتد حتاکم باشتد؟ توحیتد ار حاکمیتت یعنتی اینکت هچ هک دیآیمپیش  

حکومت حق مخلص خداوند ملعا  است و احدی حق حکومت بتر اییتری را 
 النمتاسِ أَکْثَرَ لکِنم وَ القَْیمُ الدِّینُ ذلکَِ إیِاهُ إِلام تعَْبُدُوا  أَلام  أَمَرَ  لِلمهِ  إِلام  الْحُکمُْ  إِنِندارا  

 را او جتز کته اااه لوراست او  نتدارا   فرمانروایى  حقّ  خدا  جز  ؛ کسى2یعْلَموُن  لا
 .اانندنمى مرام اکثر ولى است  اسلوار و پابرجا این این. نپرسلید

 هتاآنحکومت تصرف ار امور اییران و ایجاا محدوایت بترای   هچون لازم
 

 .82. سید رضی، نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص 1
 .40. خوسف،2
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مالتک  هکت میاانیمتد و متا هانجام بد  تواندیماست و این تصرف را فقط مالک  
ان خداوند ملعا  است و نیز حکومت نوعی تدبیر امور مترام هج  همهو    هاانسان
 هاز شنون ربوبیت است و بر اساس توحید ار ربوبیت فقط خدا است کت هاست ک
 .است پس حاکم نیز فقط خدا است همهرب 

رب و  ازآنجاکتهار ربوبیتت و مالکیتت اارا و    هحاکمیت ریش  هاینک  هخلاص
 هستلی از جملتهان هتخدا است  حتاکم علتی الاطتلاق بتر ج  همهمالک حقیقی  

 ۔نیز خدا است هاانسان

خداوند ملعا  بیاید میان مرام  هاین نیست ک  شیمعناتوحید ار حاکمیت    هالبل
ایتن نتا ممکتن  هاست بییرا ک هکران امور مرام را ب هکار ااار ماًیمسلقشیند و  نب

و بالتذات حتق مختلص خداونتد  اولاًحکومت   هاین است ک  شیمعنا  هاست بلک
د و بر مرام حکم براند باید هد حکوملی تشکید بدهملعا  است و اگر کسی بخوا

از جان  خداوند ملعا  باشد و ار غیر این صتورت حکتوملش حکومتت   مأذون
 .د بواهطاغوت خوا

مبنایی کلامی مقاومت آفرین استت خیلتی   عنوانبهتوحید ار حاکمیت    هاینک
ی و عتدم هتپذیرش حکومت و ولایت ال  هب  مأمور  واضح و روشن است چون ما

ر هر وقت  هسلیم پس هپذیرش و مقاومت ار مقابد حکومت و ولایت طاغوت 
 یهاخواستلهد همسلمانان زور بیوید و با زور بخوا  هد بهر طاغوتی بخواهجا و  

 توانتدینمتوحید ار حاکمیتت  هکند یک مسلمان معلقد ب هپیاا هخوا را ار جامع
تسلیم طاغوت بشوا یا با او سازش کند و یا حلی ار مقابد او سکوت اخلیار کند 

 .کندمیو ار مقابد او مقاومت  سلدیایماو  هبلک
 المتذینَ وَلتِی اللمهُ هشریف ه( در تفسیر آیالله هجوادی آملی )حفظ  یالعظماللهتیآ
 الطمتتاغوُتُ أَوْلِیتاُهُمُُ کفَتَرُوا المتتذینَ وَ النُّتورِ إِلتَى الظُّلُمتتاتِ متِنَ یختْرِجهُمُْ آمَنتُوا

 جمله برابر در صراعی،  نظ   هیبر پا:  فرمایدمی  1الظُّلُماتِ  إِلَى  النُّورِ  مِنَ  یخْرِجوُنهَمُْ
 ایم  ولمی ؛«کفتروا الّذین ولی الطاغوت و»: شود  گفته  باید  (آمَنوا  المذینَ  ولِی  اهُ)

 و الله بی  تقابل به تصریح عدم  در  ادب  رعایت  از  گذشته  زیرا  نشده،  رعایت  نظ 

 
 .257. بقیه،1
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 اوسمت دشم  بلکه نیست، کافر ولی ترهانه طاغوت  که  کرد  عرایت  باید  طاغوت،
 واژه معرای در چون شود،نمی اوست دشم  که کسی ولی حقیقتاً هرگز  دشم   و
 است نهفته «علیه مولّی» و «ولی»  میان  محبتّ  قُرب،  و  سرپرستی  بر  افزون  ،«ولی»
 بمر خداوند ولایت مانرد است؛ همراه  «علیه  مولّی»  به  مهربانی  با  حقیقی  ولایت  و

 .(1ویحِبوّنهَ یحِبُّهمُ بقِوَم  اهُ یأتِی فَسوَفَ): بردگانش
 تا است او آن سرسخت  اشمن و  ندارا کافر و  مثمن با یسر مهرورز طاغوت

 .2نیست هاآن حقیقی ولی  رونیازا بکشاند  هلاکت و گمراهی ورطه به را آنان
کافر نیز ار مقابد طاغوت باید مقاومتت   هبلک  مثمن  فقطنهایشان    هطبق فرموا

مین است هخاطر  هو ب فهمدینمکافر  هکنیم ک هکند چون اشمن او است ولی چ
سیاستت تستلیم و ستازش را انبتا    هبلک  کندمیار مقابد طاغوت مقاومت ن  هک

 هی راهدایت الهبا نور  مثمنم ندارا چون همی  هنف  هانهاییر ب  مثمنولی    کندمی
پذیرش ولایت خداوند ملعا   خدا او را از ظلمت بیرون  و با  شناسدمی  هرا از چا
بتا پتذیرش  توانتدینم هاست چنین کسی اوبار هواای امن نور آورا  هو ب  هکشید

م ختویش را از هظلمت و ضلالت بیفلد و عقد و ف  هچا  هب  هولایت طاغوت اوبار
 ؛ ایتن3یفقْهَتُونَ لا فهَتُمْ قُلتُوبهِمِْ  عَلى  فَطُبِعَ  کفََرُوا  ثمُم  آمَنوُا  بِأَنمهمُْ  ذلکَِد  هاست بد
 یهتاا  بتر رو این از شدند کافر سپس آوراند ایمان نخست که است آن  بخاطر
  کنندنمى ارک را حقیقت و شده نهااه مهر آنان

 آن با مقاومت اسلامی هتوحید در اطاعت و رابط

خدا  بتدین معنتا  یبرفرمانپرسلى ار توحید ار اطاعت عبارت است از ییانه
جز خداوند ملعا  و کسانى که او معین کراه استت  حتقّ   کسچیهکه انسان  از  
 .4اطاعت ندارا

ر هتاعم و اخص مطلق است یعنی  هاآناطاعت اعم از عباات است و نسبت  

 
 .54ماخده، ۔1
 .207 ص ،12 جلد . عبد الله جواری آملی، تفسیی تسنیم،2
 .3. مناتقون،3
 .111، ص 5، رانشنامه عقاخد اسلامى، ج. محمد محمدى رى شهیى4
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م باشد لتذا هر اطاعلی عباات ه هنیست ک طورنیاست ولی هم هعبااتی اطاعت 
م اارنتد هبتا ییهتاتفاوتتوحید ار اطاعت غیتر از توحیتد ار عبتاات استت و 

ار عباات قصد قربت شرط صحت است یعنی عبااتی  هاین است ک  هاآن ازجمله
عبتاات نیستت ولتی ار اطاعتت ار   واقعاًبدون قصد قربت صحیح نیست یعنی  
عباات مخصتو   هفرق اییر این است ک .برخی موارا قصد قربت شرط نیست

عبتاات  شتوامیم نهخدا  هخداوند ملعا  است و غیر خدا را حلی برای تقرب ب
 هتاآن هانهولی ب 1زُلفْى اللمهِ إِلَى  لِیقَرِّبوُنا  إِلام  نعَْبُدهُمُْ  ما:  گفلندیم  هکرا مشرکان مک

مستلقیم از   شتوامیمشترکند ولتی اطاعتت    هتاآننیست و    هنزا خداوند پذیرفل
فرمان خدا از اییران مثد پیتامبر  امتام  استلاا   هب شوامیخداوند اطاعت کرا و 

 شوامییم عرض کنیم این هبخوا هاطاعت کرا و ار یک جمل  ...مسر وهوالدین   
از خوا خدا  هفرمان خداوند اطاعت کنیم چ هب هتوحید ار اطاعت این است ک  هک

فرمان خدا عباات کنیم و  هب هاز اییران ولی توحید ار عباات این است ک  هو چ
 .2کسی اییر را هخوا خدا را عباات کنیم ن

 یم ازهاطاعت کنیم و باید بکنیم و اگر بختوا  فقط از خداوند  میاارحقپس ما  
از او اطاعت کنیم  هد و یا امر کند کهکس اییری اطاعت کنیم باید خداوند اذن ا

 کتسآناطاعت خداوند چون ما طبق امر خداونتد از   هب  گراایبرم  ارواقعو این  
خداوند متا را  هک ...پس اطاعت از پیامبر  اولوالامر  پدر و ماار و  کنیممیاطاعت  
ولتی  3اللمه  أَطا َ  فقََدْ  الرمسوُ َ  یطِعِ  مَنْ  اطاعت خدا است  هاطاعلشان کرا  هب  مأمور

 هاینکت هم مشتروط استت بتهباشد باز  هواج  الاطاع هرچنداطاعت از غیر خدا 
 هتاآنی نباشد ار غیر این صورت ما حق نتداریم از هی الهمخالفت با اوامر و نوا

 لَیسَ ما بی لِلُشْرِکَ جاهَداکَ إِنْ وَ حُسْناً  بوِالِدیَهِ  الْإِنْسانَ  وَصمینَا  وَم اطاعت کنیم  ه
ختدا  هبتا اینکت 4تعَْمَلتُونَ کُنتْلمُْ بِمتا فَأُنَبِّنُکمُْ مَرْجعُِکمُْ إِلَی تُطعِهُْما فلَا  عِلمٌْ  بهِِ  لکََ

ولتی  هامتر فرمتوا هاآن هاطاعت از پدر و ماار و احسان کران ب  هخواش ما را ب

 
 .4. زمی،1
 : اطاع  خدا.2. احمد بهشتی، مقاله حاکمی  و اطاع 2
 .80. نساء،3
 .8. عنكبوت،4
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ند چیتزی را شتریک متن قترار هاگر پدر و ماار از تو بخوا  فرمایدمی  حا نیارع
 .اطاعت نکن هاآنی از ها

غیتر از ختدا را   یهرکسصراحت و وضوح اطاعت    باکما توحید ار اطاعت  
 هاطاعت آن غیر  اطاعت خدا باشد پس انسان مسلمانی کت  همیر اینک  کندمینفی  

نیست  من اه مأذون هاز کسی ک  تواندینمرگز  هتوحید ار اطاعت اعلقاا اارا    هب
 هآن غیر  اشمن مسلکبر و زورگوی مسلمانان باشد کت  هک  جایی  هاطاعت کند چ

و  هاطاعتت کتران از او اذن  اجتاز  هاطاعلش مشرو  نیست و بت  فقطنهار اینجا  
استت خداونتد ملعتا  ار  هم شتدهی هاز اطاعلش ن  هبلک  هامری از خداوند نیامد

 وَ الْکتافِرینَ تُطتِعِ لا  وَ  اللمتهَ  اتمتقِ  النمبتِی  أیَهتَا  یتا:  فرمایتدمیاحزاب    همبارک  هسور
 وَ أَذاهمُْ اَ ْ وَ الْمُنافقِینَ وَ الْکافِرینَ تُطِعِ لا وَ  1حَکیما  عَلیماً  کانَ  اللمهَ  إِنم  الْمُنافقِینَ

 هب هبلک هی شدهفقط از اطاعلشان ن هو بالا تر ن 2وَکیلاً  بِاللمهِ  کفَى  وَ  اللمهِ  عَلَى  توََکمدْ
 جهِاااً بهِِ جاهِدهْمُْ وَ الْکافِرینَ تُطِعِ فلَا  است هامر شد هاآناا و پیکار کران با هج

 .3کَبیراً
از اشتمنان   اصتلاًتوحید ار اطاعتت استت    همعلقد ب  هپس انسان مسلمانی ک

طتاغوت )کتافران  ستتلمیران   ازآنجاکتهو  کنتدمیمستلکبر و زورگتو اطاعتت ن
 هر زر و زور و تزویری کتهبا    خواهندیمو    ندیآینم  ه( نیز کوتا...اسلعمارگران و

ار برابرشان تتا پتای جتان  مثمناطاعت خواشان وا اارند انسان   هرا ب  همه  هشد
 .ااراینمو از توحید است بر  کندمیو مقاومت  سلدیایمخوا 

 توحید در استعانت و رابطه آن با مقاومت اسلامی

و توحیتد ار   استتمعنای کمتک خواستلن از کستی یتا چیتزی    هاسلعانت ب
یم و حق نداریم از کتس هما فقط باید از خداوند کمک بخوا  هاسلعانت یعنی اینک

یم و اسلمداا بجوییم چون ار اسلعانت این حقیقت هو یا چیز اییری کمک بخوا

 
 .اس  حكیم و عالم خداوند که مكن اطاع  مناتقان و کاتیان از و کن پیشه الهى تقواى! پیامبی ؛اى1. احزاب،1
 ب   همین و کن، توکلّ خدا بی و منما، اعتنا آنها آزارهاى به و مكن، اطاع  مناتقان و  کاتیان  از  ؛ و48. احزاب،2

 !اس ( تو) مداتع و حامى خدا که
 !بنما بزرگى جهار آنان با[ قیآن]  آن بوسیله و مكن، اطاع  کاتیان از اخن بی ؛ بنا 2. تیقان3
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کتاری  هدهتنقتص اارا و از ع  دیتجویماستلعانت    هآن کستی کت  هاست ک  هفلهن
و  تریقواز خواش  هو او ناچار برای رفع نیاز و نقص خوا از کسی ک  دیآیبرنم
اگتر قترار باشتد از   متانیازهاینحالا ما برای رفع    خواهدیماست  کمک    ترکامد

یم چون غیتر هیم فقط و فقط باید از خداوند ملعا  کمک بخواهکسی کمک بخوا
ستلند و همثد خوامان ناقص  ضتعیف و فقیتر  همهست ه هر کهو  هر چهاز او 

 أیَهتَا یایچ نقصی  نیازی و ضعفی ندارا هکما  مطلق است و    هفقط خدا است ک
 دتوانتمی هو فقط خدا است ک 1الْحَمیدُ الهَْنِی هوَُ اللمهُ  وَ  اللمهِ  إِلَى  الفْقَُرا ُ  أَنْلمُُ  النماسُ
و  هر چتهرا برطرف کند و غیر از او  همهو بدون اسلمداا از اییری نیاز   مسلقلاً

فقر اییتری را برطترف کنتد  تواندمین هباشد خواش فقیر است و فقیر ک  هر که
 .معطی آن باشد تواندمین  یشچون فاقد 

ار قترآن ار کنتار  همیلتی برختوراار استت کتهتوحید ار اسلعانت از چنان ا
 حتداقد روزشبانهر هار   اندموظفاست و مسلمانان    هتوحید ار عباات ذکر شد

خداوند قاار ملعا  بایسلد و ار کنار توحید ار عبتاات  هبار ار نماز ار پیشیا  ها
و قترآن ار آیتات  2نَستْلعَینُ إیِتاکَ وَ نعَْبتُدُ إیِاکَتوحید ار اسلعانت اقرار کند   هب

 کَذبِ  بِدمَ  قَمیصهِِ عَلى جاُُ  وَاست    هکرا  هتوحید ار اسلعانت اشار  هاییری نیز ب
 قا َ  3تَصفِوُنَ  ما عَلى  الْمُسْلعَانُ  اللمهُ وَ  جَمیدٌ فَصَبْرٌ  أَمْراً أَنفُْسُکمُْ لَکمُْ سوَملتَْ بَدْ قا َ
 4تَصفِوُنَ ما عَلى الْمُسْلعَانُ الرمحْمنُ ربَُّنَا وَ بِالْحَقِّ  احْکمُْ ربَِّ

مقاومتت  هخلاف فطرت انسان است بت  هسازش و تسلیم را با اینک  هکسانی ک
مقاومت ار مقابد اشمن پا روی فطترت انستانی ختوا   یجابهو    اهدمیترجیح  

و  هترس از عتِد شانیاصل  یکی از مشکلات شوندیمو تسلیم اشمن    گذارندیم

 

 و حم د گون ه ه ی شاخس ته و نی ازبى که اس  خداوند تنها خدائید به نیازمند( همگى) شما  میرم   ؛ اى15. تاطی،1
 !اس  ستاخ 

 .جوخیممى خارى تو از تنها و پیستیممى را تو تنها!( پیوررگارا) ؛ 5. تاتحه،2
 اخن شما نفسانى هوسهاى: »گف  آوررند( پدر نزر ساخته، آغشته) رروغین خونى  با  را  او  پییاهن  ؛ و18. خوسف،  3

 از گوخید،مى آنچه بیابی رر و راش  خواهم( ناسپاسى از خالى شكیباخى و) جمیل صبی من!  آراسته  بیاختان  را  کار
 !«طلبممى خارى خداوند

( خداوند) ما پیوررگار و(! ره کیفی را طغیانگیان اخن و) تیما  راورى بحق !  پیوررگارا: »گف ( پیامبی  و) ؛ 112. انبیاء،4
 !«طلبممى استمدار او از شما، نارواى نسبتهاى بیابی رر که اس  رحمان
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توحیتد ار  همعلقتد بت  هاشمن است ولی انسان مسلمانی ک  ...و تسلیحات و  هعُد
م اانا استت ه زیچهمه هخداوند نسبت ب هو معلقد است ک ااندیماسلعانت است  

 هپیشترفل یفنتّاورمن ار مقابد اشتمن و تستلیحات و  هک  آلانم توانا؛ یعنی  هو  
ایی هنیاز همهروبروی من است و   هاین مشکلاتی ک  همه  خداوند  امسلااهیا  هاآن
را برطرف کند و  ازهایناین مشکلات و   تواندمیم  هو    ااندیمم  هرا    من اارم  هک

اراز نکتنم و  کسچیهتاست گدایی پیش   هک  همن امر کرا  هب  هخوا خدا است ک
بندگانش  هخداوند نسبت ب هک ااندیمم هم و این را هفقط از خواش کمک بخوا

و ار مقابد مشتکلات کمکتش  کندمیربان است و اعایش را مسلجاب هخیلی م
زیاا و  هک هرچقدر  چنین کسی اییر از اشمن آورایمایش را بر هو نیاز  کندمی

و  ترسدینم ...باشند و هو پیچید  هپیشرفل  هک  هرچقدرقوی باشند  از تسلیحاتشان  
و ار  دیتجویمربتان کمتک هاز خداوند اانتا  توانتا و م  هبلک  بازاینمخواش را  

 .کندمیو مقاومت  سلدیایممقابد اشمن 

نقد شده استت توحید ار اسلعانت  هار بار از پیامبر گرامی اسلام   روایلی
 هتوحید ار اسلعانت و مقاومت اسلامی خیلی واضح و شفاف اید  هرابط  نآکه ار 

فَاسْلعَِنْ بِاللمهِ فَلوَْ أَنم جَمِیعَ الْخَلتَائِقِ   وَ إِذاَ اسْلعََنتَْ:  فرمایدمیچون پیامبر    شوامی
اجْلَمعَوُا عَلَى أَنْ یصْرِفوُا عَنکَْ شَیناً قَدْ قتُدِّرَ لتَکَ لتَمْ یستْلَطِیعوُا وَ لتَوْ أَنم جَمِیتعَ 

أَنْ یصْرِفوُا إِلَیکَ شَیناً لمَْ یقَدمرْ لکََ لتَمْ یستْلَطِیعوُا فتَاعْلمَْ أَنم   الْخَلَائِقِ اجْلَمعَوُا عَلَى
تمتام  ه؛ یعنتی اینکت1 الکَْربِْ وَ أَنْ الْیسْرَ مَعَ العُْسْرالنمصْرَ مَعَ الصمبْرِ وَ أَنم الفَْرَجَ مَعَ

 تواننتدینمتو نفعی یا ضرری برسانند     هند بهمخلوقات عالم ار مقابد خدا بخوا
 ها امیدمان بتهنباید بلرسیم و تن کسچیهو  زیچچیهاین کار را بکنند؛ این یعنی از 

متان قترار هیم و اگر ما خداونتد را پشتت پناهخدا باشد و فقط از او کمک بخوا
 توانتدمییچ غلطی نهی ریچ زورگوی قلدهااایم   همان ااامهکار و را هااایم و ب

 .ان شا  اه میرسیممنز  مقصوامان  هبکند و ما ب
بنی اسرایید را برای قیام ار مقابد   خواهدیم  کهیوقلنیز    حضرت موسی  

 هتاآن هفرعون تحریک و تشویق کند  اسلعانت از خداوند و صبر و اسلقامت را ب

 
 .82و  81، ص 2. ورام بن أبی تیاس، مجموعة ورام، ج1
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 متَنْ یورثِهُتا لِلمهِ الْأرَضَْ إِنم اصْبِرُوا وَ بِاللمهِ اسْلعَینوُا لقِوَْمهِِ  موُسى  قا َ:  اهدمیتذکر  
 جویید یارى خدا از: »گفت خوا قوم  به  ؛ موسى1لِلْمُلمقینَ  العْاقِبٍَُ  وَ  عِبااِهِ  مِنْ  یشا ُ
 که بندگانش از کس هر به را آن و خداست آن از زمین که  کنید   پیشه اسلقامت  و

  «است پرهیزکاران براى( نیک) سرانجام و کندمى واگذار بخواهد 
اسلعانت طل  کتران از   فرمواید حضرت موسی  هملاحظ  هک  یطورهمان

قیام ار برابر  هبنی اسرایید را آماا  هو لذا برای اینک  ااندیمخدا را مقاومت آفرین  
اییر  هو نکل اهدمیاسلعانت از خداوند ملعا  را یااشان   همهفرعون کند او  از  

این او  هنلیج شوندیم هاسلعانت از خداوند مقاوم شوند ک  هار نلیج  کهیوقل هاینک
 العْاقِبٍَُ وَ تا لِلمهِ الْأرَضَْ إِنماز  هم پیروزی ار مقابد اشمن است و این را ذید آیهبا

 .فهماندیمما  هب لِلْمُلمقینَ

 توحید در توکل و رابطه آن با مقاومت اسلامی

اتکا و اتکا  خویش بداند  ها خدا را نقطهانسان  تن هتوحید ار توکد یعنی اینک
ا پشلیبان حقیقی خوا بدانتد و ار هاو اعلماا کند و او را تن  یمنلهایبو بر قدرت  
 .2یچ موجوا اییری اتکا نکنده همقابد او ب

ملوکد از انجام کاری عاجز استت  هاست ک هفلهار حقیقت توکد این مطل  ن
توان انجام  همین بر کس اییری کهخاطر  هو خواش توان انجام آن را ندارا و ب

توحید  بنا برو از طرفی  گذارایماو وا   هو کار را ب  کندمیآن کار را اارا  اعلماا  
ر متثثر هتخداوند ملعا  وجوا نتدارا و    جزبهیچ مثثر مسلقلی ار عالم  هافعالی  

آن  یالحظتهیعنی    رایگیماز خدا    لحظهبهلحظهاییری قدرت اثرگذاری خوا را  
بیتذارا یعنتی طبتق آن  توانتدمییچ اثری نه کسچیهاز طرف خدا نباشد   هافاض

خدا فقیر  محلاج و عین ربط  جزبه  همهما ار توحید ار اسلعانت ااشلیم  هبیانی ک
 هخواش بت جزبه همه هسلند و یک غنی مسلقد بیشلر نداریم و او خدا است که
پس چتون  3الْحَمیدُ الهَْنِی هوَُ اللمهُ وَ اللمهِ إِلَى  الفْقَُرا ُ  أَنْلمُُ  النماسُ  أیَهَا  یا  اندوابسلهاو  

 

 .128. اعیاف،1
 .144، ص 1. محمد سعیدی مهی، آموزش کلام اسلامی، ج 2
 و حم د گون ه ه ی شاخس ته و نی ازبى که اس  خداوند تنها خدائید به نیازمند( همگى) شما  میرم   ؛ اى15. تاطی،3
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غنی  قوی و توانا است  هکس اییری ک  هب  هما فقیر  ضعیف و ناتوانیم ناچاریم ک
مخلوقات و ممکنات اییر  همه هک مینیبیماو اعلماا کنیم و از طرفی   هب  هبرا  هپنا
 هاعلماا و تکی هاآن هب  شوامیپس ن  اندناتوانمچون خوامان فقیر  ضعیف و  هنیز  

م هاو اعلماا کرا و او خدا است چون او  هبشوا ب هک  نماندهکرا پس یکی بیشلر  
م هو  ااندیمآن را  حدراهم اانا است و مشکلمان و هغنی  مسلقد و توانا است  

او اعلمتاا  هببریم و ب هاو پنا هو اگر ب رایگینم هربان است و مشکلمان را ناایدهم
و  کنتدمیو مشکلمان را حد  اهدمیکارمان سامان    هو ب  کندمین  دمانیناامکنیم   

 فهَتُوَ اللمتهِ عَلَى یلوََکمدْ مَنْ وَ رساندیممنز  مقصوامان  هو ما را ب  کندمیکفایلمان  
 توکتد ختدا بتر که کسى ؛ و1قَدرْاً   شَی لِکُدِّ اللمهُ جعََدَ قَدْ  أَمْرِهِ  بالِغُ  اللمهَ  إِنم  حَسْبهُُ
 کته کتس هتر  بته]  را  اشخواسله  و  فرمان  خدا[  و]  است   کافى  برایش  خدا  کند 

 .است اااه قرار اىاندازه چیزى هر براى یقیناً رساندمى[ بخواهد
متَا اللموَکُّتدُ :  پرسدیمحقیقت توکل    هاز جبرئیل دربار  پیامبر گرامی اسلام

وَ لَا یعْطِی وَ لَا یمْنَعُ  لَا یضُرُّ وَ لَا ینفَْعُ عَلَى اللمهِ عَزم وَ جَدم فقََا َ العِْلمُْ بِأَنم الْمَخْلوُقَ
وَ اسْلعِْمَا ُ الْیأْسِ مِنَ الْخَلْقِ فَإِذاَ کَانَ العَْبْدُ کَذَلکَِ لمَْ یعْمَدْ لِأَحَد  سوَِى اللمهِ وَ لتَمْ 

؛ پیامبر 2یرْجُ وَ لمَْ یخَفْ سوَِى اللمهِ وَ لمَْ یطْمَعْ فِی أَحَد  سوَِى اللمهِ فهََذاَ هوَُ اللموَکُّد
از جبرئیل سؤال کرد توکل بر خدا یعرى چه و چگونمه اسمت جبرئیمل   اکرم

گفت. توکل یعرى یقی  داشت  به ایرکه مخلمو  نمه قمدرت زیمان رسماندن و نمه 
 یطورکلبمهو  کردیمو نه از چیزى جلوگیرى   دهدیمقدرت سود دارد نه چیزى  

انسان چری   کهیهرگام و نداشته باشى هاآنشده و هیچ امیدى  وسیمأاز مخلو   
حالتى پیدا کرد قهرا تمام کارهایش براى خدا خواهد بود و هیچ عملمى را بمراى 

و چش  طمم   ترسدینمو از غیر او  شودینماو امیدوار  ریبه غو    کردینمغیر او  
 .3از غیر او ندارد

توحیتد ار  هکت کنیممتیتوحید ار توکد بیندیشیم  اذعان  هاگر ما اندکی اربار

 
 !اس  ستاخ 

 .3. طلاق، 1
 .261ابن بابوخه، معانی الأخبار، النص، ص  . محمد بن على2
 .144، ص 2/ تیجمه موسوى همدانى، ج 68و  67تیجمه جلد  -موسوى همدانى، بحار الأنوار . ابو الحسن3
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 ه خیلی واضح و شفاف مقاومت آفرین است چون بنا بر روایلی ک  صورتبهتوکد 
یچ ه هانسان یقین کند ک هنقد کرایم حقیقت توکد این است ک  از پیامبر اکرم 

او  هبت توانتدمیاو برستاند و ن هبت تواندمییچ ضرری نهو    یادهیفایچ  همخلوقی  
 ها امیتد بتهتد و یا از او باز اارا و نا امید شدن از تمام مخلوقات و تنهچیزی بد

وقلتی کستی  فرمایتدمیمتین روایتت هذیتد  هکت طورهمانو  1خدا ااشلن است
و از  کنتدمیاو اییر فقتط بترای ختدا کتار  هاین است ک  اشجهینلباشد    طورنیا
م ندارا چون او هطمعی  کسچیهخدا ندارا و از    جزبهترسی یا امیدی    کسچیه
و فقتط  انتدچیه  هو بلکت  اندکارهچیهخدا    جزبه  همه  هاینک  هو باور اارا ب  ااندیم

از کسی بلرسد  انبا  رضتایت   هاست پس لزومی ندارا ک  کارههمه  هخدا است ک
 هو اگتر ار مقابتد خواستل خواهتدیم هخدا چ  هک  ندیبیماو فقط    ...کسی باشد و

تمام عالم و زورگویان و مسلکبران و قلدران عالم از او کاری یا چیتزی   خداوند 
و  کندمین هاآن هخواسل  هی بهو توج  سلدیایم  هاآن  همهند او ار مقابد  هرا بخوا
خاطر ایتن استت  هو این ب خواهدیمش یخدا  هک  اهدمیمان کار را انجام  هفقط  

( هر) ینتیخمو اگر کسی مثد امام  ندیبیمو  ااندیمیچ هرا  همهخدا    جزبهاو    هک
بر عظیم الشتان هو اگر کسی مثد ر  2بکند  تواندنمى  غلطى  هیچ  : امریکافرمایدمی

بتا تأستی از   حفظه اه و مدّ ظلهّ العتالی()  یاخامنهانقلاب اسلامی حضرت امام  
 هبکند  ب  تواندمییچ غلطی نهاز آمریکا    تربزرگ: آمریکا و  فرمایدمیامام خمینی  

 اصلاًخداوند قاار ملعا  گرم است و کس اییری  هپشلشان ب  هخاطر این است ک
: فرمایندمیار وصف ملقین     نیرالمثمنیام  هک  طورهمان  دیآینمچشمشان    هب

 .3فِی أَنفُْسهِمِْ فَصهَُرَ مَا اُونهَُ فِی أَعْینهِمِ الْخَالِقُ عَظمَُ
توحید در توکمل و مقاوممت خیلمی  هدر آیات متعددی از قرآن کری  نیز رابط

 

وَ لاَ خُعْطِی وَ لَ ا خَمنَْ عُ وَ  لاَ خَضُیُّ وَ لاَ خنَْفعَُ الْعِلمُْ بِأنََّ الْمخَْلُوقَ» 261ابن بابوخه، معانی الأخبار،ص  . محمد بن على1
لمَْ خخَفَْ سِوَى اللَّ ه وَ لَ مْ استِْعْماَلُ الیَْأْسِ منَِ الخَْلْقِ تإَِذاَ کاَنَ الْعبَْدُ کَیلَِكَ لمَْ خَعْملَْ لِأَحَدٍ سِوَى اللَّه وَ لمَْ خَیجُْ وَ 

 خَطْمعَْ تِی أَحَدٍ سِوَى اللَّه تَهیاَ هوَ التَّوَکُّل«.
 16، (امیخك ا هاىتوطئه) اصفهان اقتصار رانشكده رانشجوخان جمع  رر  ؛ سخنیانى515  ص  ،10ج  امام،  . صحیفه2

 .1358 آبان
 .71اسكاتى، التمحیص، ص  و محمد بن همام بن سهیل 303. سید رضی، نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص 3
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 غالِ َ فلَا اللمهُ ینْصُرْکمُُ إِنْ هشریف های  آیات است آی  هاز جمل  شودمی  هواضح دید
؛ 1الْمثُْمِنوُنَ فَلْیلوََکمدِ اللمهِ عَلَى وَ بعَْدِهِ مِنْ ینْصُرُکمُْ المذی  ذاَ  فَمَنْ  یخْذُلْکمُْ  إِنْ  وَ  لَکمُْ
 شما اگر و شد نخواهد غالب و چیره شما بر کسچیه کرد، یارى را  شما  خدا  اگر
 بمر فقم  باید مؤمران و داد؟  خواهد  یارى  را  شما  او  از  بعد  کسى  چه  واگذارد،  را

 .کررد توکل خدا
نیز  یابرقدرتیچ هاگر خداوند نصرتلان کند  هک  اهدمیمثمنان تذکر   هب هاین آی

د شتما را هد و اگر خدا بخواهشما شکست بد  هبر شما غال  بیاید و ب  تواندمین
مثمنتان  هبکند و بعتد بت  تانیاری  تواندمین  کسچیهایلان بیذارا  هرسوا کند و تن

خدا توکد کنند  چرا؟ چون غیر  ه؛ یعنی مثمنان باید فقط بکندمیتوکد  هب هتوصی
باشد و حقیقتت توکتد را ارک   هااشل  تواندمیحالشان نفعی و یا ضرری ن  هاو ب
ایتن  هکستی کت هو پتر واضتح استت کت اهدمیمین مط  تشکید هم و باور  هف 

 بازاینمیچ مسلکبری خواش را ه  ار مقابدآن باور اارا    هو ب  ااندیمحقیقت را  
چتون  آوراینمت حستاببهو او را چیتزی    سلدیایمو با اطمینان خاطر جلویش  

 .است  کاری بکند گاهشهیتک هار مقابد قدرت خدا ک تواندمیاو ن هک ااندیم
 متِنَ رَجتُلانِ قا َاست:  هکریم  هاز آن در دلالت بر ای  مطلب ای  آی  ترروش 

 وَ غتالِبوُنَ فَإِنمکمُْ اَخَلْلُموُهُ فَإِذا الْبابَ عَلَیهمُِ  ااْخُلوُا  عَلَیهِمَا  اللمهُ  أَنعْمََ  یخافوُنَ  المذینَ
 و ترسمیدندممى[ خدا از] که کسانى از مرد ؛ دو2مثُْمِنینَ کُنْلمُْ  إِنْ  فَلوََکملوُا  اللمهِ  عَلَى
 به دروازه ای  از: گفترد بود، داده[ شهامت و ایمان  معرفت،]  نعمتِ  دو  هر  به  خدا
 خمدا بمر هستید مؤم  اگر و پیروزید یقیراً درآیید آنجا  به  چون  برید،  یورش  آنان
 .کرید توکل

بمرای  هاست ک  لیاسرائیبرو    ماجرای حضرت موسی  هادام  هشریف  های  آی
 الْأرَضَْ ااْخُلوُا قوَمِْ یا، شوندیم  ه( دارند آمادهبا زورگویان و قلدرانی )عمالق همقابل

 یتا خاستِرینَ. قتالوُا  فَلَنقَْلِبوُا  أَابْارِکمُْ  عَلى  تَرْتَدُّوا  لا  وَ  لَکمُْ  اللمهُ  کَلَ َ  الملی  الْمقَُدمسٍََ
 مِنهْتا یخْرُجوُا فَإِنْ مِنهْا یخْرُجوُا حَلمى نَدْخُلهَا لَنْ إِنما وَ جَبمارینَ قوَْماً  فیها  إِنم  موُسى

 

 .160. آل عمیان، 1
 .23. مائده،2



 

 

136 
 

مار
ش

ه 
15- 

ان
سل
 تاب
 و
هار
ب

 
14
02

 
 

ن 
سخ

 و 
ره

سی
 

ل
اه

ت
بی

 

 

136 

 خمدا کمه مقدسمى سرزمی  به! م  قوم حضرت موسی فرمودند: اى  1ااخِلوُنَ  فَإِنما
[ حق احکام و هافرمان از سرپیچى  عصیان،  گراه، به]  و  دییدرآ فرموده مقررّ برایتان

 و زورگو مردمى آنجا در مسلماً! موسى اى: گفترد. شویدمى زیانکار که  بازنگردید
 پس روند، بیرون ازآنجا آنان تا شوی نمى آنجا وارد هرگز ما و دارند قرار ستمگر
 .شد خواهی  وارد ما البته روند بیرون ازآنجا اگر
ار آن ارض مقتدّس بوانتد   هاز مرامتان زورگتو و ستلمیری کت  دیاسرائیبن

تا  هحضرت موسی گفلند ک  هنشدند بروند مقابلشان بجنیند و ب  هترسیدند و آماا
از آن  هکت  ییهتانیاولی ار مقابد    رویمنمیسلند ما  هآن زورگویان سلمیر آنجا  

اییتر از آن زورگویتان   هتاآن  هاو نفتر اییتر بوانتد کت  دندیترستیمزورگویان  
مین ترسشان از خدا هخاطر  هو ب دندیترسیماز خداوند ملعا   هبلک  دندیترسینم

ایتن او نفتر  یختافوُنَ  المذینَ مِنَ رَجلُانِ قا َ دندیترسینماز کس اییری    هبوا ک
 اللمتهِ عَلتَى وَ غتالِبوُنَ فتَإِنمکمُْ اَخَلْلُمتُوهُ فَإِذا الْبابَ  عَلَیهمُِ  ااْخُلوُاخدا ترس گفلند:  

شتما   کهنیهمر وارا ارض مقدّس بشوید   هش  هاز ارواز  مثُْمِنینَ؛  کُنْلمُْ  إِنْ  فَلوََکملوُا
. شما چرا خواتان را باخلید؟ خدا با شما است  اگتر دیشویمااخد شدید پیروز  

مثمنید فقط بر خداوند توکد کنید و برای مبتارزه بتا اشتمن وارا ارض مقتدس 
توکتد  هرا بت هتاآنمقاومت وا اارنتد   هاییران را ب  هاین او نفر برای اینک  شوید.

تو  .توکد  مقاومت آفرین است هو این یعنی اینک کنندیمکران بر خداوند اعوت 
 خوا حدیث مفصد بخوان از این مجمد 

توکتد  هفلستف هاربتار هالعظمی مکارم شیرازی ار تفسیر نمون  اه  ٍحضرت آی
 افتزایش ستب  توانتایى  و  قتدرت  ریفناناپذ  منبع  آن  بر  خدا   بر  : توکدسدینویم

 الیتد  همین  به  است   زندگى  سخت  حوااث  و  مشکلات  برابر  ار  انسان  مقاومت
 از  پتس  اشمنان  و  خوراند  سخلى  ضربه  «احد»  دانیم  ار  مسلمانان  کهیهنیام  به

 و بزنند مسلمین به را نهایى ضربه تا بازگشلند راهمهین از اییر بار میدان این ترک
 لحظته ایتن ار تنهانه مانیباا افراا گویدمى قرآن رسید   مثمنان  گوش  به  خبر  این

 وحشت بواند اااه است از را خوا فعا  نیروى عمده قسمت که خطرناک  بسیار

 
 .22و  21. مائده،1
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 افزواه هاآن پایدارى بر ایمان نیروى از اسلمداا و «توکدبر »  تکیه  با  بلکه  نکراند
 عمران آ ) کرا ینینشعق  سرعتبه آمااگى این خبر  شنیدن با فاتح  اشمن  و شد
 .(173 آیه

 یریگجهینت

 :دیآیمپرااخلیم به است  هاآناز مباحثی که ار این مقاله به 
  توحیتد ار عبتااتمقاومتت استلامی  توحیتد ار   همبانی خدا شناخلی نظری

  توحید ار اطاعت  توحیتد ار استلعانت  توحیتد ار حاکمیتتشریع  توحید ار 
از این مبانی ار  هرکدامکه  دیآیمکه با تحلید این مبانی به است   است ...و توکد

تحقق مقاومت اسلامی مثثر است چون لازمته پتذیرش توحیتد؛ چته توحیتد ار 
چه عباات  چه توحید ار تشریع  چه توحید ار حاکمیت  چه توحید ار اطاعت  

  مقاومت ار برابر طاغوت است چون توحیتد بتا توحید ار اسلعانت و توکد و...
 .سازاینم هاحوزهاز این  کدامچیهطاغوت ار 
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